
 

 

 
زة باستاني آي خانم در تخار و از يونسكو سازمان آموزشي ، علمي و فرهنگي وابسته به ملل متحد تقاضا نموده بود تا منار جام در غور ، تنديس هاي بودا در باميان ، حوميلادي  1982فغانستان در سال ا

و دره يي باميان با جايگاه  تنديس هاي ويران شده يي بودا در سال   ميلادي2002از آن شمار منار جام در سال . جاي دهد  ميراث بشريت -ساحه يي باستاني شهر هرات را در فهرست آثار فرهنگي جهان
پذيرد كه جادة كنار منار هاي مصلاي هرات ، براي  فرهنگي جهاني مي آثار يي باستاني شهر هرات را به عنوان يونسكو گفته است زماني ساحه. ميلادي به حيث آثار فرهنگي جهاني پذيرفته شدند  2003

در صورتي كه يونسكو افزوده است  . از اعمار ساختمانهاي بلند و جديد در قسمت هايي از شهر قديم هرات و مناطق مشرف بر آن جلوگيري شودرفت و آمد موتر ها ديگر مورد استفاده قرار نگيرد و 
 . ساخت و ساز بنا هاي جديد در اين شهر گردند در تصميم خود تجديد نظر خواهد كرد مميزي و وارسي مقامات محلي هرات موفق به

با اسنادي كه به احتمال زياد براي بار نخست در  Kreuzweg der Kulturen ز زبان آلماني بنام است ا Jan Mydralقابل يادآوريست كه بخش اول اين نوشته، ترجمه يي قسمت هاي كتاب 
 .نگاشته شده است، به بيشتر زبان هاي زنده يي جهان برگردانيده اند  kulturers korsvägاين كتاب را كه در اصل به زبان سويدني زير عنوان . دسترس فارسي زبانان قرار مي گيرد
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چنين سخني . نميتواند ادعا بكند كه  يك اثر هنري، يك ساختمان معين و يا يك شهر، بهترينِ هم مثلانش درسراسر دنياستهيچ كسي “

اما حق داريم  بگوييم كه يك اثر هنري ، . آرمان گرايي نادرست و مطلقيت بخشيدن به هنر ،خلاف انسانيت و هنر دوستي خواهد بود

منطقه ها و شهر هاي  .، متفاوت و با گوناگوني اش انسانيستت، زيرا زيبايي متغيريك بنا و يا يك شهر در شمار بهترين هاي تمام دنياس

دم مي خواهد هميشه آنجا برگردد از ٱستكهلم، شهري كه : كمي برايم از شمار زيباترين هايند

سن پترزبورگ امروزي( ، لنينگراديا قرطبه ليِ كوردوبازيباترين هاست و شهر خرمايي رنگ گ( 

زيباترين شهر هاي جهانست در  هاي شفاف و روشنش از خيابانواقع در سواحل درياي بالتيك  با 

هاي نمناك آبگينه گون وپر ازدحامش، برگ  جاده، نيويارك در خزان با ي آن ديارتابستان شفق

درياي هودسنپارك هاي او،  زمين افتاده يي درختانِ بر هاي سرخرنگ  Hudson  ه آلودش  م

  . و هرات ويبا لمس مشام  شهري يي 

بفلك كشيده  زيبايي هاي هرات را هر كسي كه پس از عبور دشت ها وارد آن مي شود  و چمن هاي سرسبزش را با آثار آبي رنگ سر

تمام جهان متمدن “: ظهيرالدين محمد بابرفاتح هند در خاطراتش نگاشته است. يي دوران تيموري او مي نگرد، در سينه اش لمس مي كند 



 

آري، كسي كه هرات دوران يكصد ساله يي تيموريان را يكبار ديده بود، با همه يي غناي “ .شهر ديگري همچون هرات نمي شناسد

   .يتوانست اين شهر را فراموش بنمايدهندوستان، نم

    

    
اسكندر مقدوني، فاتح  زماني كه. هرات شهريست باستاني، معروف و مورد اختلاف. هرات  شهريست رؤيايي ، رؤيايي كه واقعيت دارد

را “ الكساندريه“وي بنياد يك شهر. جهت ديدار منطقه هاي تازه بدست آورده اش ازينجا ميگذشت، هرات شهري بود كهن ،هخامنشيان

 هرات بار ها زير تسلط.... اينجا هم گذاشت و به دنبال تاريخ جهان روان گشت، اما هرات همچنان باقي ماند و زندگي را در خود پرورد

كه زمان يادبودش در اوستاي زردشت ، شهري كهن و   هراتجاده هاي . رديده و از سر آباد شده استديگران درآمده، با خاك يكسان گ

ر جوش و خروش و زندگيستداراي سنت ها و رسم و رواج ها بود، مثل هميشه پ.   

    



 

ها را مسدود نمودند، اما هيچ كسي فاتحان هرات، سد ها  را تخريب نمودند، چشمه ها را بستند، آبراه ها را  ويران ساختند  و كاريز 

هرات با وجود  همه يي جفا ها، مركز اداري و اقتصادي يك ولايت زراعتي غني و . نتوانست  اين دره يي هريرود را به  دشت تبديل كند

م و منزلت هرات افزوده با تغيير هر فاتحي بر مقا. از ديرينه هاي دور اينجا مركز تقاطع راه هاي بازرگاني بوده است. مرفه  باقي ماند

اقتصادي و  هرات دوراني مرز فرهنگي،. گرديد ترآباد اعمارو دوباره“ آريانا”بار ديگر ويران گشته ،  شد و بر خرابه هاي شهرِ

 .....علمي  يك حوزه يي بزرگ بود

مهاجرت ها و . وده گشتبه عنوان يك دژ مستحكم مذهبي و فرهنگي افز ين شهرالاي ابر اهميت هرات پس از پيروزي اسلام ب

  . غني، فرهنگي و مرفه: مچنان شهري باقي ماند كه بودههرات اما .امپراطوري ها بر دفتر كهن تاريخ اين منطقه رقم خورده است

 .....گيتيسر و كار داشته اند وداراي دوستاني بودند از سراسر  همة دنيادانشمندانش  با . هراتيان ، جهانديده اند و جهاني مي انديشند

درين شهر داراي اسقف   Nestorian     مسيحيت نسطوري .هرات  شهري بوده است با مدارا و پرقدرت با فرهنگي شكيبا و بردبار

 .....يگانه مسؤليتش پرداخت ماليه بود  و بس. جداگانه يي خود بود، بدون هيچگونه تعقيب و پيگيري يي

ي هرات  را ويران مينمودند و يك برج و بارو جايگزين آنها نگلستان بايستي مصلاملكه يي ا ميلادي به فرمان مؤكد 1885در خزان 

 .مسؤلان انجام اين عمل بودند  Peacock و پيكوك  Holdich  هولديش )جگرن ها(سرگرد ها  صاحب منصبان انگليس.ميشد

اين  عمليكي ازمسؤلان اصلي  Yates ياتيس )جگرن(سرگرد  زماني كه انگليس تخريب منارهاي هرت را به تصويب رسانيده بود،

شهروندان  “ .باقي خواهد ماند يادبودازين زيبايي ها براي نسل هاي آينده  تنها يك “: چنين نوشت بتاريخ سي جولاي همان سال كار

 اما كسي به تيموريان را براي جهان نگهداري كنند،تا هنر مهندسي عصر  از يونسكو كمك خواستند، رجوع كردند وهرات به دولت  

   :گزارش دادندميلادي  1885هولديش و پيكوك به تاريخ  هشتم نوامبر . نيامد آنجا

    



 

ما با قشون هرات  ي كهزمان ": ياتيس، افسر نظامي انگليس مينگارد“ .عمليات موفقانه  انجام پذيرفت ، مصلا و مدرسه منفجر گرديند“  

 گله يي ازباقيمانده تودة زبالة ايست كه  توسط .بلند هنوز پاي برجايندهاي تنها مناره  .را ترك ميكرديم، از كنار مصلا عبور نموديم

   ".ندميگرديدچهارپايان برطرف 

 1”. بسازد“ بريتانوي”اما انگليس هرگز نتوانست هرات را  آسماني رنگ تيموريان را ويران نمودند،هرات  آري،

مسجد  آنها .از ريشه بركندند را انگليسي اطراف شهر هرات تا ششصد قدم همه يي ديوار ها را ويران كردند و درختان افسران نظامي

و مصلاي هرات را كه بيرون از حصار بود، به اين توهم كه روس ها توپ هاي خويش را بر سقف آنها بالا مينمايند و  شهر را زير آتش 

 2. ا خاك يكسان ساختندگيرند، به زور باروت و نقب ب مي

بديگونه مصلاي هرات را كه  بيانگر فرهنگ و تمدن چندين دوران و نشاندهنده يي صنعت  و هنر مهندسي عصر هاي گوناگون آن بود، 

هرات باستاني را از زيباترين ميراث تاريخ پر جلالش محروم  ،ويران واين شهر

 .كردند

هجري قمري در صفحه يي  1334هد محمد يوسف در كتاب عين ا لوقايع ، چاپ مش

اين مصلاي هرات كه به ”: مصلاي هرات را بدينگونه توصيف نموده است 236

تصويب امناي انگليس ويران شد، اول بناي معظم و عالي صفحات مشرق زمين بود كه نردبان فكر و خيال به پايه يي آن منتهي ميشد و 

هاي آبي و سبز منقش كرده بودند، بطوري كه اكنون هيچ استادي تدبير فن آن را غرفات مسجد و ايوان مقصوره يي آن را با كاشي 

  .ندارد و هيچ معماري تصور نفيسش را نمي تواند و اصل  بنياد پنج مصلي بود، هركدام از عهدي بقرار تفصيل يادگار بود

را امير تيمور كورگان ساخته بود، مصلاي سوم  مصلاي اول را ملكان غور كه به سلاطين كرتيه معروفند بنا نهاده اند، مصلاي دوم

يادگار سلطان حسين بايقراي است، دو مصلاي ديگر را شاهرخ و سلاطين ازبك بنا نهادند و سلاطين اول صفويه به اتمام رسانيده بودند 

از امير تيمور كورگان بود، ايوان  و به هر يك از آن مصلي ها صحن و ايوان و گنبدي با دو مناره مرتفع تعبيه شده بود، اما يك مصلي كه

 ”.و غرفاتش در عهد سلطان حسين صفوي شكست يافته بود كه آجر آنرا آورده، چهارسوق و حوض هرات را ساخته بودند



 

مصلي از هر جهت خوب حفاظت “ :مير عبدالكريم بخاري كه مصلي را از نزديك به چشم خود ديده است در وصف آن چنين مي نگارد

است و سقف آن از گل و  )استانبول امروز(قسطنطنيه  در )مسجد نور عثمانيه(شده، قبه يي آن به بلندي به اندازه يي گنبد عثمانيه 

  3“ .برگ و نقشه هاي طلايي و لاجوردي و كاشي كاري پوشيده شده است

    
 

امير علي شير نوايي . شهر قديم هرات و متصل به قسمت غربي  شهر نو موقعيت دارد بناي مصلاي هرات كه نهُ منار داشت در شمالشرق

اكنون . وزير سلطان حسين بايقرا ، يك جامع و شفاخانه يي بزرگ با يك مدرسه و خانقاه نيز بنام اخلاصيه درين ساحه تأسيس نمود

امير  .ش بايسنقر ميرزا و جوگي ميرزا در داخل گنبد سبزمزار سلطان حسين ميرزا درآنجاست و آرامگاه گوهرشاد بيگم با فرزندان

 .به خاك سپرده شده است محل علي شير نوايي نيز در همين

 : و  سپس تخريب و ويراني مصلي و بنا هاي ساحه يي آنرا توجيه گونه چنين درج دفتركارروايي پادشاه وقت  نمودند

ا به پاره يي ملحوظات و مصالح مملكتي و ايجاب وقت از موقعيت و موجوديت آن اعليحضرت ضيأالملته والدين امير عبدالرحمن خان بن“

 4“  .صرف نظر نمود تا به وضع فعلي درآمد

 : بار ها تجربه كرده است هراتاين شعر مولانا گوهري را تاريخ : از ياد نمي بريم

 گر كسي پرسد ز تو كز شهر ها خوشتر كدام

 هري: وگر جواب راست خواهي گفتن او را  گ

 اين جهان را همچو دريا  دان، خراسان را صدف

 5چون گوهري  “ هري“ در ميان اين صدف، شهر
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